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  مقدمه -1
گرايـي و شـناخت    فرار از واقعيت يبرا يمكتب 1سوررئاليسم

ي هنـر را   دريچـه  2عوالمِ وهم، رويا و جنون است. آندره بروتون
هـا بتواننـد    هاي عالم گشود تا سوررئاليست بر روي تمامي پديده

اسرار سرنوشت انسان و جهـانِ هسـتي را از منظـر ذهـن مـنِ      
. از منظر بروتـون هنرمنـد   هنرمند كشف و شهودي دوباره كنند

ماهيـت  «كنـد.   بلكه حقيقت خويش را كشف مي ،كند ابداع نمي
دانـم، امـا    واقعي انديشه من شامل چيزي است كـه هنـوز نمـي   

دانم دنياي ديگري وجود دارد، دنيايي غيرقابل تصور از  دقيقا مي
هايي كـه   رفته و دروغ ها، فرضيات، آرزوهاي از دست خيالپردازي

كنـد رسـالتم را كـوچكترين تصـحيحي نكـنم.       مـي  عدمرا متقا
(Breton,2005,x) هــاي ســوررئال تــري  فيلمنامــهرو  ازيــن
اي هرمنوتيك دانست كه مولف در خلـقِ   گيليام را ميتوان نمونه
هـاي هسـتي بـه     نسبت به تمامي پديـده آنها سعي داشته است 

هرجـا مولـف   ي شك و با نگاهي منحصر به فرد بنگرد؛ تا  ديده
ها يا قصـص تـاريخي اشـاره     تايپ خط روايي آثارش به آركيدر 

كند، مشابه اسناد و كتب تاريخي موجود نباشد، بلكه در تمـامي   
ي زيسـتي   هايش بتوان نوع نگاه و تجربه فيلمنامه  خطوط روايي

فردي تري گيليام را شاهد بود. همين نگـرش منجـر بـه خلـق     
يه توسط مولف مضامين جديدي شده است كه از آن حكايت اول

به عنوان نمونه ميتـوان بـه   بازپيكربندي و بازآفريني شده است. 
شوخي با اساطيري چون ايزد بازشناخت كهن الگوي شاه آرتور، 

گرايـي كاراكترهـا، خلـقِ جهـاني      ، ذهـن و ملكه كـاترين مارس 
غيرواقعي و فراواقعي در متن، به هم زدن نظم زماني، مكـاني و  

نگارانــه اشــاره داشــت.  دي فراتــاريخروايــي داســتان بــا رويكــر
عنـوان يـك    همچنين استفاده تري گيليام از عناصر صـحنه بـه  

 بخشي بـه  موجود داراي فهم، دراماتيزه كردن اشياء براي هويت
و كاراكتربخشي به ساير موجـودات زنـده، بـراي بـازتعريف      آنها

مفاهيمي چون شناخت هستي انسان، قابل اعتنا و بررسي است. 
ــل ــ قاب ــت ذك ــام در   ر اس ــري گيلي ــتي ت ــت سوررئاليس پرداخ

 3پـل ريكـور   هرمنوتيـك شباهت بـه نگـرش    هايش بي فيلمنامه
ي كنش فهم در روابطش بـا   نيست كه فن هرمنوتيك را نظريه

ناميد. از منظر پل ريكور هر مخاطب در مواجـه   تفسير متون مي
با آثار پيشين، منِ مفسري است كه بايد در پي كشف اسـتعارات  

عاني ثانوي آن متون باشد. همين نكته به آثار ادبي و هنـري  و م
دهد درنهايت متنـي باشـند گشـوده، بـا تعـداد       اين امكان را مي

                                                      
1 Surrealism 
2 Andre Breton 
3 Paul Gustave Ricœur 

و  يك فـرد ادراتوجـه بـه   پايـاني از تاويـل. درواقـع همـين      بي
را سـتم  يمتفكـران قـرن ب   ها بود كـه  دهياز پد يبرداشت شخص

بردارند  يار هنرآث ي به مطالعه يتا دست از نگرش سنت واداشت
 يمتفـاوت  يبتوانند معان كرده، وگاه اثر را از صاحب اثر جدا يو جا

راه  رو بـي  ك اثرِ واحد خوانش كنند. ازيـن يمختلف  يايرا از زوا
 يي دريافت پل ريكـور را سـوي ديگـر    نيست اگر بتوان نظريه

ــوانشِ ــارت 4ازخ ــرد  5رولان ب ــر ك ــاختاري از  «. تعبي ــتن س م
هـايي تعيـين شـده و مفـروض دارد، امـا       هاست كه ارزش نشانه
چـه   كند، لزومـا بـا آن   هاي ارزشي كه نويسنده مطرح مي دلالت

  ) 224 :1396(احمدي، » كند، يكي نيستند. خواننده دريافت مي
از منظر پديدارشناسـان هرمنوتيـك، نگـاه بـه واقعيـت بـا       

هاي مرسومِ اثبـاتي، متفـاوت اسـت و سـه ويژگـي مهـم        روش
عيت واحد وجود ندارد؛ واقعيت متكـي بـه ادراكـات    دربردارد: واق

شهودي است كه از فردي به فرد ديگر متفاوت است و در طول 
شناسـيم فقـط در    دانـيم و مـي   كند؛ و آنچـه مـي   زمان تغيير مي

از آنجـايي كـه   اسـت.   موقعيت مورديِ داده شده، واجـد معنـي  
اخت مانيفست پديدارشناسي هرمنوتيك پل ريكور برگرفته از شن

ها، بـازتعريف معـاني نهفتـه و ثانويـه، و      مضامين، درك استعاره
رو  واسطه است؛ ازيـن  ديالكتيك معنايي آنها با روش شهودي بي

تلاش محقق بر اينست بـا خوانشـي پديدارشـناختي بتوانـد بـه      
هاي اين رويكرد هنري با  ها و تفاوت شناخت بهتري در شباهت

بد كه همانا كشـف معـاني   مانيفست مكتب سوررئاليسم دست يا
خيالي اسـت.  شهود و بينشي ي واقعيت هستي، بر اساس  ثانويه

در واقع امكان چنين شباهتي در مانيفسـت سوررئاليسـم و آراي   
هرمنوتيك پل ريكور، محقق را در برابر اين پرسـش قـرار داده   
اســت كــه ميتــوان ايــن نگــرش سوررئاليســتي را مشــابه آراي 

پل ريكور دانست كه آگاهي را در گرو پديدارشناسي هرمنوتيك 
دانسـت كـه برگرفتـه از     شهودگرايي و ديالكتيـك معنـايي مـي   

   ي تخيل است؟ پويايي قوه
 يدارشناســيپد يكــرد نظــريرو ي نــهيدر زم گفتنــي اســت

استعاره و آفـرينش  «اي تحت عنوان  كور مقالهيك پل ريهرمنوت
ب استعارة بررسي آراي پل ريكور در كتا( معنا در سخن شاعرانه

موجـود  » بختي اثـر آلفـرددو وينـي)    زنده با تكيه بر چكامة تيره
گروه زبان فرانسه،  يتوسط ساقي فرهمندپور، دانشجو است كه

نگاشـته   1399واحد تهران مركز، دانشگاه آزاد اسلامي در سال 
داشته است از منظر آراي  يشده است. محقق در مقاله فوق، سع

 ين نهفته و استعارات درون متن ـيمكور به مضايهرمنوتيك پل ر
                                                      
4 reading 
5 Ronald barthes 
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 ينمايســ ي نــهيبپــردازد. همچنــين در زم ينــياشــعار آلفــردو و
ران صورت نگرفته است. يدر ا يچ عنوانيام هيليگ يسوررئال تر

ان ي ـام به زيليگ يتر يستيسوررئال ينمايس ي اما مقالاتي درباره
ساز اين پـژوهش   توان آنها را زمينه يموجود است كه م يسيانگل
Brazil: From  to "1984توان به يم  كرد. از جمله لقي ت

the Pessimism of Reality to the Hope of 
Dreams"1   محقـق در آن، ضـمن بررسـي    اشاره داشت كه

ان را نوشته جورج اورول، انس 1984شباهت فيلم برزيل با كتاب 
شهري كه در آن احاطه شده اسـت همچـون    در مقابل پادآرمان

ق ي ـروش تحقكند.  موجودي سرخورده و تحت سلطه معرفي مي
ــدر ا ــه توصــي ــيو تحل يفين مقال ــر مبنــاي روش  يل اســت و ب

اي انجام خواهد گرفت؛ و ابزار موردنياز براي گردآوري  كتابخانه
اري خواهد بـود.  برد هاي تحقيق به صورت مشاهده و فيش داده

گيري در اين پژوهش با توجه به ماهيـت پـژوهش،    روش نمونه
هـاي سوررئاليسـتي تـري     گيري هدفمند از فيلمنامه روش نمونه

 گيليام است.  

  
  مانيفست سوررئاليسم   -1-1

پيونـدي    روانِ آدمي از ديرباز با تخيل، رويا و خرافـه  اگرچه
هـا   دبيـات، سوررئاليسـت  ديرينه داشته است اما در تاريخِ هنر و ا

چون و چراي روياپردازي شدند تا نامشان همواره بـا   دار بي پرچم
آزادي ذهن و تخيلي پويا گره بخورد. مكتبي كه چشمش را بـه  

ها دوخت تا با كمك صور خيـال و نگـارش خودكـار     فراواقعيت
بتواند مفاهيمِ پنهاني جهان را از لابلاي زنـدگي تحميلـي بشـر    

در آغاز اين اميد را بخشـيد كـه منطقـي     خودكار نگارش«بيابد. 
نظمي ظاهري گفتارهاي نينديشـيده   تر  و شاعرانه  در بي عميق

شـان مطـرح شـد، يعنـي      پيدا كنند، مفهومي كـه بعـد در ميـان   
هائي كه حضور مـا در   تصادف عيني نقش مهم در ادراك نشانه

) 809، 2، ج1394(سـيد حسـيني،   » انگيزد بازي كرد. دنيا برمي
عنـوان نسـل جـوان روشـنفكري كـه شـاهد        ها به سوررئاليست

فروپاشي موطن خود متاثر از عواقب جنگ جهـاني اول بودنـد؛   
هـاي خـود    ي خـردورزي جـوابي بـراي پرسـش     وقتي با توشـه 

آمده را غـرق شـدن در    ي پيش نيافنتند، راه نجات ازين مخصمه
د، مسـكني  ي خـو  رو براي كنار آمدن با زمانه رويا دانستند. ازين

تخيـل  «ور شدن در اوهـام يافتنـد.    به نام تخيل محض و غوطه
                                                      
1 Rogers, Richard A. (1990). "1984 to Brazil: From 
the Pessimism of Reality to the Hope of 
Dreams" . Text and Performance Quarterly. 
Abingdon, England: Taylor & Francis 

  

 تطبيق دادنشناسد از اين پس مجاز به  كه هيچ محدوديتي نمي
» او ي دلخــواه بــا قــوانين يــك فــرد اســت آن هــم بــه شــيوه

(Breton, 1924,1) ها با توسل بـه روح و روان،   سوررئاليست
دن به كشف و شـهود  و سر سپردن به تصاوير متناقض، و دل دا

فردي، پر و بال دادن به نگـارشِ خودكـار، و اهميـت دادن بـه     
شرح خواب و توصيف روايـات در حالـت خلسـه قصـد داشـتند      
نگرششان را به جهانِ هستي تغييـر دهنـد تـا هركـدام بتواننـد      

بـراي كسـي كـه از بيـرون     «مفسر جهان فردي خويش باشند. 
و نـامعقول اسـت. امـا     ناظر است، سوررئاليسم هيولائي شگرف

تـرين   العـاده  براي كسي كه توانسته باشـد وارد آن شـود، خـارق   
كنـد كـه انحصـار     كشف و شهود انساني است. اولي گمان مـي 

عقل سـليم را در اختيـار دارد، امـا دومـي از ورود بـه دنياهـاي       
نامشكوف فراواقعيـت، يعنـي نـه در غيرواقعـي، بلكـه در قلـب       

) 784: 2، ج1394سـيد حسـيني،   » (شـود.  واقعيت سرمست مي
ت يـك  ي ـها گذر از عقل و رهـا شـدن از واقع   براي سوررئاليست
داد تـا   حل. راه حلي كـه بـه آنهـا فرصـت مـي      الزام بود و نه راه

خـود را   هـا  سوررئاليسـت  رو بتوانند زندگي را تاب بياورند. ازيـن 
انتهـاي   تـا  موظف ديدنـد مـابين قـدرت روح و قـدرت زمانـه،      

محض پيش بروند و خلاقيـت خـود را بـر روي هـيچ      خيالبافي
ي سوررئاليسم مبتني است بر  المعارف فلسفه دايره«دري نبندند. 

واقعيت برتر، غرق شدن در عوالم مطلق رويا، و دل سپردن بـه  
فكري خودآگاه. ايـن جنـبش تمايـل دارد يكبـار      يك جريان بي

كـرده و  هاي رواني ذهـن را خـراب    براي هميشه تمام مكانيسم
خود روح را بـه عنـوان حـلال همـه مشـكلات اصـلي زنـدگي        

هـا بـه    سوررئاليسـت  (Breton,1924,5)»جايگزين آنها كند.
رهبري آندره بروتون به هنرمندان آموختند براي توصيف جهانِ 

جـاي تقليـد صـرف از طبيعـت، بـه درون       بيروني بهتر است بـه 
پـر رمـز و راز   خويش بازگردند. آنها به همگان سفري به جهان 

هاي نهاني  خويشتن را پيشنهاد دادند تا با كمك گرفتن از قدرت
خود بتوانند دركي نوين از جهان فـردي بدسـت آورنـد. درك و    

داد تا با زبـاني اسـتعاري و    اي فردي كه به آنها قدرت مي  تجربه
سم فـرو  يكه در سوررئال يذهن« .تمثيلي مقابل شر زمانه بايستند

زيبا زنـدگي   يجانيرين بخش دوران خود را با هت رود طلايي يم
كند. براي چنين ذهني، اين همان حالتي است كـه شـخص    يم

ي كمتـر از يـك    كنـد، در فاصـله   در حال غرق شدن تجربه مي
اش مقابل چشمانش حل  ثانيه تمام لحظات غيرقابل حل زندگي

» انگيزتـر ازيـن غـرق شـدن.     شـود، و چـه چيـزي هيجـان     مي
(Breton,1924,5) بنا بـه   بروتون با پايان جنگ جهاني اول

در مجـامع روشـنفكري از خـود بـروز      عقايد صريحِ سياسي كـه 
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داد و بخاطر جدا شدن از نهضت دادائيسـم، خـود را موظـف     مي
ي  رشـته  اي براي نگرش عقايد سوررئاليستي خـود بـه   ديد بيانيه

انقـــلاب  ي گـــروه،  اســـم اولـــين نشـــريه«تحريـــر درآورد. 
در آمد، حكايـت از تعهـدي    1924كه در دسامبر  1تيسوررئاليس

كرد كه به سرعت، با همان اشتياقي كه  به دگرگوني بنيادين مي
ي سياسـي را هـم    ي روانشناختي را دربرگرفته بود، حوزه عرصه

ي جديـدي را بـه بـار آورد بـه نـام       فراگرفت و سرانجام نشـريه 
). 58، 1399(بيگزبي، »  2سوررئاليسم در خدمت انقلابپرمعني 

هـر چيـز   «ديـوانگي را سـتود    3بروتون متاثر از مارسل پروست
، 1363(هــاوزر، » نژندهاســت. ي روان بــزرگ در جهــان آفريــده

) اما جنون و ديوانگي تنها پيشنهاد بروتـون بـه هنرمنـدان    121
هـا را بـه    سوررئاليستي در اولين مانيفستش نبود. او سوررئاليست

اق بــه امــور ياشــتگــري چــون ي دي هــاي ساختارشــكنانه روش
گرايي و  انگيز، باور به تصادفي بودن امور، نفرت از منطق شگفت
آور و بـازتعريف ماهيـت    تشـنج  ييبـا يمحوري، تمايل بـه ز  عقل

ايــن اشــياي رويــايي بــه خــاطر كيفيــت «اشــياء دعــوت كــرد. 
ــداعي ــي  ت ــاب م ــان انتخ ــه  گرش ــري ادام ــه تعبي ــدند و ب ي  ش
هـدف اصـلي آنهـا برانـداختن      هاي دوشان بودنـد، امـا   حاضري

آشفته كردن ناظر ظـاهربين، درهـم ريخـتن     _سوداگرايي بود 
ــيم   ــان ن ــه او دادن امك ــت، و ب ــور او از واقعي ــه   تص ــاهي ب نگ

ي نامتعـارفي كـه در    شـيوه ) 69، 1399(بيگزبي، » انگيز شگفت
نمـود تـا    مكتب سوررئاليسم الگو قرار گرفت، هنرمندان را وادار 

ورزي  برابر جسم، ذهن در برابر عقـل، تخيـل   به اهميت روح در
بجاي خردورزي، نگارش خودكار بـا كمـك ضـمير ناخودآگـاه،     

هــر نمـاد بــه  «محـوري، دگرانديشــي سـوق داده شـوند.     شـيء 
گردد، و نـه   اهميتي بازمي معناهاي ضمني، فرعي، و به ظاهر بي

پـردازي يـا    هاي هـر محصـول خيـال    به معناي سرراست. نشانه
ي رخـدادي كـه در گذشـته اتفـاق افتـاده       ليـد سـاده  فانتزي، تق

شـوند كـه بـه     نيستند، بل همواره به مواردي ميانجي ارجاع مي
هايي از واقعيت باخبر شد. علت  توان از جنبه ها تنها مي ياري آن

وجود اين موارد ميانجي، كنش واپس زدن آگاهي است. آگـاهي  
ه ممكـن  هـا بـراي سـوژ    زند كـه تحمـل آن   مواردي را كنار مي

  ) 348: 1387(احمدي، » نيست.
  سينماي سوررئاليسم -1-2

شد مكتب سوررئاليسم محبوبيت خود را زماني كه تصور مي
سـازاني  ي ادبيات از دست داده، در سينما توسـط فـيلم  در حوزه

                                                      
1 Surrealist revolution 
2 La Révolution Surréaliste 
3 Marcel Proust 

 Man ،من رِي6، آبل گانس 5، مارسل لربيه4چون ژرمن دولاك

Rayها افتـاد تـا بـه     ر زبانژان كوكتو، دوباره بر س، 8رنه كلر ،٧
ابزاري براي بيان آزادي ذهن و نمايش تخيـل محـض تبـديل    

دهند كه بيشـتر   ري تصاويري را نشان مي هاي مان  فيلم«شود. 
مربوط به معاينات رواني هستند. اين تصاوير نه فقط طرز بوجود 

دهند، بلكـه خودشـان آنهـا را     ها را نشان مي آمدن تداعي معاني
. در حقيقت فيلم در ذهن تماشاگر است كـه تـداوم   انگيزند برمي
بينـد فقـط تحريـك     يابد و او از تصاويري كه بـر پـرده مـي    مي

) 281، 1376(بلابـالاش،  » كند. داري دريافت مي مختصرِ جهت
گونـه، مونتـاژي    استفاده از دكورهايي نامتعارف، نورپردازي وهم

آميز، خلقِ  اغراقپردازي  غيرتداومي، فيلمبرداري با لنز وايد، رنگ
هاي  هايي تمثيلي، از ويژگي هايي غيرعادي در داستان شخصيت

ي علـم   متداول سينماي سوررئاليستي اسـت. آنهـا بـه پشـتوانه    
روانكــاوي و بــا زيرپــا گذاشــتن قراردادهــاي رايــج، تصــاويري 

اي را به تصوير درآورند كه اگرچه در ظاهر  غيرمنتظره و شاعرانه
ي تخيـل   ند، اما براي دركشان بـه قـوه  رسيد عجيب به نظر مي

ي تحليــل  تماشــاگران نيــاز بــود و بــراي فهميدنشــان بــه قــوه
منتقــدان. هــدف ســينماي ســوررئال در عــين آگــاهي بخشــي، 
معنــاگريزي اســت. ســينماگران ســوررئال موظفنــد بــا عينيــت 

ها تماشـاگر را وارد دنيـاي ذهنـي و معـاني      بخشيدن به ذهنيت
كه پيش از آن قرار بود با كمك نگـارش  كنند  پنهاني تصاويري 

خودكار، خواب و ضمير ناخودآگاه، به خلـق مضـامين ثانويـه در    
سينماي سوررئاليست آشكارا ضد روائي است و «متون بپردازند. 

ريزد. اگر قرار است بـا منطـق مبـارزه شـود،      عليت را به هم مي
(بـوردول،  » هاي علّي بـين رويـدادها بايـد حـذف شـود.      ارتباط
گرايــي و اســتفاده از صــور خيــال  ) ترســيم فراواقــع491، 1388

سينما به آنها  هيچ محدوديتي كمترين امكاني بود كه تكنيك بي
هــا و  هــا بــه نســبت امپرسيونيســت اغلــب سوررئاليســت«داد.  

هاي متحـرك اغلـب    نمايندگان سينماي ناب كه رسيدن به فرم
امكانات سينما تري داشتند.  برايشان هدف نهايي بود روش فعال

البديهـه و تخيلـي    داد تا بـه آفريـدن فـي    كه به آنها فرصت مي
ها را مفتـون خـود كـرده     تصاوير بپردازند، از ديرباز سوررئاليست

 11و فيليپ سوپو 10، روبر دسنوس9بود. شعرايي چون آنتونن آرتو

                                                      
4 Germaine Dulac 
5 Marcel L'Herbier 
6 Abel Gance 
7 Man Ray 
8 René Clair 
9 Antonin Artaud 
10 Robert Desnos 
11 Philippe Soupault 



  19                         1400سال ششم، شماره دوم، پاييز و زمستان ، دوفصلنامه علمي، بلاغت كاربردي و نقد بلاغي                                 

 

هـا را   شـماري آن  هاي بـي  به عنوان سناريست و بازيگر در فيلم
 2و لـويي آراگـون   1آندره برتون، بنژامن پـره  كردند؛ همراهي مي

» ي عمل نپوشيدند. هايي بودند كه جامه نيز به فكر ساختن فيلم
) در سينماي سوررئال بـا كمـك چيـدمان    122، 1394(گرگور، 

شـود تـا    هاي مختلف، واقعيت به يك نمود ناب تبديل مي پلان
ي اي از تصاوير ناپيوسته همچون توهمي شـيرين رو  در گردونه

را  ي محض روح اسـت آن  تصوير، آفريده«پرده نشان داده شود. 
توان از يك مقايسـه بدسـت آورد، بلكـه حاصـل جمـع دو       نمي

واقعيت كما بيش دور از يكديگر است. ايـن دو واقعيـت معتمـد    
تر خواهد بود؛ يعنـي   تر باشد، تصوير قوي هرچه دورتر و منصفانه

» ي خواهـد داشـت.  ي بيشـتر  نيروي عاطفي و واقعيت شـاعرانه 
  ) 54، 1379رو،  (كي

  تري گيليام -1-3
متولد  4سوتا در مينه 1940نوامبر  22در  3ترنس ونس گيليام

بـود،   يلمسـاز يو ف ين كودكي عاشق نقاشيشد. او از همان سن
هـا يـا بـر     اي كه در كتابخانه انهيماجراجو يها ژه به داستانيو به

شد. فيلمـي   ها روبرو مينما با آنيي س ي تئاتر و پرده روي صحنه
دزد كه در كودكي ذهنش را به خود مشـغول كـرده بـود فـيلم     

گـرفتن تـري    تـأثير رو  بود. ازيـن  6ي رائول والش ساخته  5بغداد
هـزار و  ي او بـه قصـص    بيانگر علاقـه  دزد بغدادگيليام از فيلم 

ارجاعاتي به آن  سرگذشت بارون مايچوزناست كه در  7يكشب
پـذيري تـري گيليـام در    تأثيري  دهنده شانداشته است كه هم ن

اسـت و هـم اداي دينـي     هزارويكشبخطوط روايي فيلمنامه از 
است كه مولف به حكايـات و روايـات پـيش از خـودش داشـته      

اي گيليـام   اولين فعاليت حرفه 8سيرك پرواز مونتي پايتوناست. 
سـي   بي اي كه توسط بي  در دنياي تصوير بود. سريال پيشگامانه

راه اندازي شد طنزي منتقدانه و فضايي سـورئال   1969سال در 
نمـايش   . كاريكاتورهاي گيليام اغلب به عنوان نوعي پيشداشت
ي منحصر به فردي به اين مجموعه داد. چنانچه موفقيت  وجهه

شد تا وي اولين فيلم  تري گيليام در تلويزيون و مجلات موجب 
در  9ون و جـام مقـدس  مونتي پـايت اش را با عنوان  بلند سينمايي

) كارگرداني كند. فانتزي قرون وسطايي بـر اسـاس   1974سال (

                                                      
1 Benjamin Peret 
2 Louis Aragon 
3 Terrence Vance Gilliam 
4 Minnesota 
5 The Thief of Bagdad 
6 Raoul Walsh 

  ليله و ليله الف 7
8 Monty Python's Flying Circus  
9 The Monty Python and the Holy Grail 

به همين نام اولين فيلم سينمايي بـود كـه    10شعر لوئيس كارول
تري گيليام ساخت. اين فيلم با رويكردي تحقيرآميـز و نگـاهي   

ي شاه آرتور ساخته شده است. تري گيليام  گستاخانه به اسطوره
ر فضاي سوررئاليسم و فـانتزي دارد، چنـان   با تسلط كاملي كه ب

كنـد تـا ايـن     فضاي روايي و بصري فيلم را در هم تركيب مـي 
مرور تبديل به امضايي بـراي سـاير آثـار وي محسـوب      شيوه به

اين فيلم شباهت چنداني با منبع اصلي اقتباسي خود ندارد  شود.
ا دهد تا ديدگاه شخصي خود ر اما به كارگردان اين فرصت را مي

ي حكايات قرون وسطايي، به عنوان دنيايي كـه مملـو از    درباره
 1981كهن الگوهاي تحميل شـده اسـت بيـان كنـد. در سـال      

ساخته شد تري گيليـام   11راهزنان زماندومين فيلم بلند گيليام 
موضوع فرديت به زنجير كشيده شـده را بـا قـرار دادن بينشـي     

ر اين فيلم كوين ي اصلي فيلم گسترش داد. د كودكانه در هسته
وقفـه توسـط    شود تا بي با اتحاد با شش كوتوله مسافر زمان مي

وجود روحاني خويش، خالق جهـاني رويـايي شـود و خـود را از     
فضاي بي روح يك جهان ديوان سـالار جـدا كنـد. ايـن فـيلم      
تركيبي از فانتزي لطيف و سوررئاليسمي هجوآميز بـود. فيلمـي   

نان و نوجوانان بسيار سـخت  كه درك مضمونش شايد براي جوا
ها  تايپ ها را نسبت به آركي چنين كمي ذهن بچه باشد اما او اين

كـه در   است 13شهري ) پادآرمان1985( 12برزيلكند.  اصلاح مي
اي نزديك به وقوع خواهـد افتـاد و بيـانگر ديـدگاه تـري       آينده

ي سانســور اســت. معمــولا  اي تحــت ســلطه گيليــام از جامعــه
گيليام محبور به درهم شكستن جهان فـردي   هاي تري قهرمان

گـر هسـتند. ازينـرو     روح و سـلطه  خود توسط يـك سيسـتم بـي   
ناچارند بـراي رهـايي ازيـن مخصـمه بـه روياهـاي خـود پنـاه         

هاي مردي بنام سام را براي زنده نگـه   اين فيلم تلاش«بياورند.
كشـد كـه    داشتن روياهايش در يك جهان سياه به تصـوير مـي  

روح  يــر رونــد مزخــرف اداري و بوروكراســي بــيمردمــانش درگ
ي  شخصيت اصـلي فـيلم بخشـي از آن جامعـه     اند. زندگي شده

گرايي  هاي شايع و مصرف گر است كه در ميان پيشرفت سركوب
  اي بجز پنـاه بـردن بـه سـرزمين     افراطي، ناكارآمد است تا چاره

» هـايش نداشـته باشـد.    روياهايش بـراي رسـيدن بـه خواسـته    
(Rogers,1990,34)   

  
  
  

                                                      
10 Lewis Carroll 
11 Time Bandits 
12 Brazil 
13 Dystopia 
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2-   
  پديدارشناسي هرمنوتيك  -2-1

ي  اسـت. ريشـه   2هنـر تفسـير يـا فـنِ تاويـل      ،1هرمنوتيك
يوناني گرفته شده ، ايزدي كه  3ي هرمس هرمنوتيك از اسطوره

گـر   موظف بود همواره ميان يك جهان و جهاني ديگـر واسـطه  
باشد تا بتواند مفاهيم پنهاني را بـه ميرايـان و خـدايان در يـك     

رتباط دوسويه منتقل نمايد. اصطلاح هرمنوتيك كه در آغاز بـه  ا
تفسير كتب مقدس به كار گرفته شـد، در صـدد بـود تـا بتوانـد      

ي كتب مقدس را توسط مفسراني چون سـنت   معناهاي چندگانه
ــوزدهم فــن   ، تحليــل نمايــد.4آگوســتين امــا در اواخــر قــرن ن

 هرمنوتيك در رويكردهـاي نظـري فلسـفي رسـميت يافـت تـا      
 5روشي براي فهم متون لقب بگيرد. نخست ارنست شـلايرماخر 

) به طور رسمي درصدد تاويل متوني غيرآسماني 1834 -1767(
رو همواره ازو به عنوان پدر علـم هرمنوتيـك جديـد     برآمد. ازين

كنند. شـلايرماخر، روش خـود را در فهـمِ مـتن يـا فـن        ياد مي
ــوتيكي ــد و در ادامــه و 6تفســير، دور هرمن  7يلهــم ديلتــايخوان

  8) مفهوم و معناي متن را بـا نيـت ذهنـي مولـف    1911-1833(
توان با بررسي اسناد، حقـايق   مي«برابر دانست. از منظر ديلتاي: 

، يعنـي   9هاي تاريخي، آمار و غيره، جهان ذهنـي مولـف   و داده
     دنياي ذهنِ مولف را شناخت و حتي مولـف را چنـان كـه خـود

) چنـين  47، 1391ونـد،   (سپه» افت.شناخت، بازي خويشتن را مي
رويكردي در پديدارشناسي موجب شد تا اصطلاح هرمنوتيك از 

ي اصلي خود در تفسير كتب مقدس به كاربرد جديد آن در  خانه
ــود.   ــل ش ــك منتق ــرين پديدارشناســي هرمنوني ــي از بزرگت يك

همـواره   10فيلسوفان پديدارشناسي هرمنوتيك مـارتين هايـدگر  
معناي هستي بـود. وي راه رسـيدن بـه     درجستجوي رسيدن به

 11آشكارگي هستي را درگرو شناخت يك كلمه دانسـت، دازايـن  
هاي ديگر  ي هستنده اي است كه صرفاً در زمره دازاين هستنده«

آيد. بلكه وجه تمايزش از حيث اونتيكي اين است كه در  در نمي
) 17، 1398(هايـدگر،  » اش هم خود اين هسـتن را دارد.  هستن

                                                      
1 hermeneutic 

بيان كردن مقصود كلام است از طريق ظن، كه اين فن بيشتر در  2
 كتب الهي به كار گرفته

3 Ἑρμῆς . Hermes 
4 Augustine of Hippo 
5 Frierdrich ernest Schleiermacher 
6 Hermeneutic circle 
7 Wilhelm Dilthey 
8 Author,s mental intent 
9 Author,s mental world   
10 Martin Heidegger 
11 Dasein 

) مسيرش را بـه  2002–1901( 12ر ادامه هانس گئورك گادامرد
كشاند تـا فـنِ هرمنـوتيكش را در يـك      13شناسي سوي شناخت

هـر مـتن امكـان سـكونت در     «موقعيت ديالكتيكي قرار دهـد.  
دهد. برخورد ميان متن و خواننده، برخـوردي   جهان را نشان مي

 ـ كـه بـدان راه مـي    14است ميان تمامي ادعاي متن، افقـي  د، ياب
كند و افقي ديگر، افق انتظارها و علائـق   امكاناتي كه آشكار مي

) از منظـر  135، 1385پورحسـن،  »(مفسر و تاويل كننده اسـت. 
كنـيم و موجـب    گادامر ما از راه تاويل متون در جهان رشد مـي 

تمـامي اشـكال   «شـويم.   رشد آثار هنري در امتـداد زمـان مـي   
) از 573، 1396احمـدي،  » (هايي از تاويل هستند. شناخت، گونه

منظــر گــادامر هــر انديشــيدني كــه در گذشــته رخ داده نــوعي 
گري است كه از طريق بيان و زبان، قابل فهم شده است.  تاويل

ي اساسي  عبارت است از درآوردنِ آنچه در گذشته جنبه 15فهم«
دارد به زمانِ حالِ شخصيِ خودمان، معرفت به نفـسِ خودمـان   

ونـد،   (سپه» ي ما از هستي اكنونمان تجربه تر يا به عبارت دقيقه
1391 ،78(  
  پل ريكور -2-2

در والانس به دنيا آمد، گابريـل   1913در سال  16پل ريكور
وي   ي ريكور گذاشت، چنانچـه  عميقي بر انديشه تأثير 17مارسل

شناسي كه با مضامين آزادي و اميـد آميختـه    را به سمت هستي
ن يك زنداني در طول جنـگ  بود هدايت كرد. پل ريكور به عنوا

 18ياسپرسكارل جهاني دوم اجازه يافت آثار هوسرل، هايدگر و 
افكار ياسپرس قرار بگيرد. پـس از جنـگ    تأثير را بخواند و تحت

(دوسـت و هـم زنـداني     19جهاني دوم پل ريكور و ميكل دوفرن
اي مفصل از كارل ياسـپرس و فلسـفه    وي در آلمان بود) ترجمه

ي تفسـير   منتشر كردنـد. ظهـور نظريـه    1947وجودي در سال 
ي اراده  باب مطالعه در فلسـفه  فرويد موجب شد تا پل ريكور من

به مبحث روانكاوي سـوق داده شـود. ريكـور معتقـد بـود اگـر       
هرمنوتيك راهي بـه سـوي تأمـل فلسـفي اسـت، پـس تأمـل        

هيچ هرمنوتيك كلي، هـيچ  «تواند از تضاد تفاسير فرار كند.   نمي
هـاي   براي تفسير وجـود نـدارد، بلكـه فقـط نظريـه      قانون كلي،

متفاوت و متضادي در مورد قواعد تفسير وجود دارد. چون حوزه 
هرمنــــوتيكي از نظــــر درونــــي بــــا خــــودش در تضــــاد 
                                                      
12 Hans-Georg Gadamer 
13 Epistemology 
14 Horizon 
15 Ver-stehen 
16 Paul Ricoeur 
17 Gabriel Marcel 
18 Karl Jaspers 
19 Mikel Dufrenne 
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از منظـر ريكـور، زبـان     )Thompson, 1998, xvii»(است.
براي گفتنِ چيزها يك ابزار نمادين است، چرا كه اساسـاً زبـان،   

كند. در واقع ريكور عنوان كرد سوسور و ساير  ان ميانديشه را بي
ساختارگرايان، نگاهشان به زبان معنامحور نبود. آنها اين نكته را 

هاي زماني مختلـف، معـاني     كه يك واژه در يك جمله در برهه
هـا در   و صـرفاً بـه نقـش واژه     نمادين متفاوتي بدهد را نپذيرفته
در تعريـف سـنتي، اسـتعاره     انـد.  ساختارِ دسـتور زبـاني پرداختـه   

شود كه بـه موجـب آن يـك     اي در نظر گرفته مي عنوان آرايه به
كلمــه مجــازي بــه دليــل شــباهت ظــاهري جــايگزين كلمــه  

شود. استعاره يك نوآوري معنايي اسـت و   اللفظي ديگر مي تحت
توان از طريق تفسيري درك كرد كه جمله  معناي استعاره را مي

اصـطلاحات   1كنـد و چنـدمعنايي   ا مـي عنوان يك كل معن ـ را به
از منظـر تفسـير، تحليـلِ مـتن،     «دهد.  استعاري را گسترش مي

كند. زيرا از يك سو، ضـرورت   كليد تحليل استعاره را فراهم مي
هاي متقابل به منظور توضـيح ظهـور    اي از كنش ساختن شبكه

عنـوان يـك    كند تا با متن به معناهاي استعاري، ما را دعوت مي
عنوان يـك   ساختاريافته برخورد كنيم كه حس آن بايد بهكليت 

كل ساخته و پرداخته شود. تصـاحب دنيـايي كـه مـتن آشـكار      
كند تا تشخيص دهيم كه اسـتعاره نيـز    كند، ما را تشويق مي مي

داراي يك بعد ارجاعي است، قدرتي كه شعر وقتي درگير تقليـد  
ــار مـــي خلاقانـــه از واقعيـــت اســـت، آن   »گيـــرد. را بـــه كـ

(Thompson,1998, xxxiii- xxxiv) 
  ي دريافت. منِ مفسر نظريه -2-2-1

ي كنشِ فهم در روابطش با تفسير متون  هرمنوتيك، نظريه
يعني هر مخاطب منِ مفسري است كه در مواجهه با آثـار   است.

پيشين بايد در پي كشف اسـتعارات و معـاني ثـانوي آن متـون     
 2مند ين نظر كه زباني نظاماستعاره زنده است، نه فقط از« باشد.

كند. استعاره به لطف اين امر زنده است كه به بيشـتر   را زنده مي
كنـد. روحِ   اي تخيل عرضه مـي  انديشيدنِ سطحِ مفهومي، خرده

تفســير همــين مبــارزه بــراي بيشــتر انديشــيدن بــه راهنمــاي  
) از منظر پل ريكور هـر  101، 1400(سيمز، » سازي است. قاعده

ي دانشي كه در ذهن دارد، شـاگرد تمـامي    اسطهمنِ مفسري بو
اي  متون پيش از خود است كه در ناخودآگاه او به صورت انباشته

اي در كــنشِ  رو هــر خواننــده از معلومــات درآمــده اســت. ازيــن
آيد كه بارها خـودش را   خواندن، به صورت يك منِ ناتمام درمي

 ـ عمـل را مـي  « نمايـد.  در حين مطالعه نقد و تحليل مي وان از ت
فاعل مجزا دانست، بدان معنا كـه معنـاي يـك عمـل از قصـد      
                                                      
1 Multiple meaning 
2 Constituted language 

مثـلِ   3سان كـنش  تواند متفاوت باشد. بدين ي يك فرد مي اوليه
اسـت كـه ممكـن اسـت تعـداد زيـادي از        4يك متن اثري بـاز 

هاي گوناگون تفسير كـرده يـا    خوانندگان آن را به طرُق و شيوه
مــتن در وراي پيرامــون آن بــه قضــاوت بنشــيند.كنش هماننــد 
گيـرد. كـنش    شرايط اجتماعي كه در آن توليـد شـده قـرار مـي    

ــكار و    ــات غيرآشـ ــدون از ارجاعـ ــري مـ ــان اثـ ــاني بسـ انسـ
هاي ناشي از آن جداست. و درنهايت كنش مثل متن  محدوديت

از منظـر   )164 :1387(مـور،  » شود. به دنيايي جديد گشوده مي
ه و قـرار نيسـت   پل ريكور، هر منِ مفسري از صفر بوجود نيامد

ي پايان شناخت خويش برسـد؛ بلكـه در عمـل مـداوم      به نقطه
شـود كـه    هـاي جديـدي در او آفريـده مـي     خوانش متون، مـن 

هنگـامي  «تواند متون را درك و تفسير نمايـد.  ي آن مي بواسطه
سـان كـه در    كنـد، آن  اي متني را با خـود يكـي مـي    كه خواننده

ي از امكانات هسـتي بنـا   شود، خود را در شمار ادبيات چنين مي
شناسد، اما در  به الگويي كه قهرماني يا شخصيتي ارانه كرده مي

شود، تبـديل بـه ديگـري شـدن در      همان حال نيز دگرگون مي
» قـدر مهـم اسـت كـه شـناختن خـويش.       كنش خواندن همـان 

در واقع هر مفسري، منِ مفسري است كـه  ) 65 :1398(ريكور، 
 به فهم جديدي از متون برسد وقصد دارد  5گري با كمك تاويل

ي  از منظر ريكـور، وظيفـه  روايت نويني از دلِ آن بيرون بكشد. 
ي يك متن است كـه در   منِ مفسر، كشف معاني به هم پيوسته

هاي معنايي مجـزا نوشـته شـده و بـه صـورت يـك كـل         گروه
  است.  يكپارچه درآمده

  ي تقليد) گانه زمان و روايت (سه -2-2-2
دانـد. هـر    روايت را بدون راوي ممكن نميپل ريكور عمل 

 6اثري بيانگر صداي يك يا چند راوي است كه ديدگاه و مـنش 
جهان، اقامتگاه «كند.  ي جهانِ متن روايت مي او يا آنها را درباره

(ريكـور،  » هاسـت.  ي تجربـه  ماست. توانايي مقيم شدن و مبادله
كني 38، 1398 عنـوان   گزينـي هايـدگر   ) ريكور متاثر از آراي سـ

ي هسـت بـودنش بـراي مـا      كرد جهانِ متن قادر است بواسطه
چيزي كه در متن بايـد تفسـير شـود    «مفهومِ باشيدن را بسازد. 

توانم در آن اقامت كنم و يكي از  جهاني طرح شده است كه مي
افكنم. اين چيـزي اسـت كـه     ترين امكاناتم را در آن فرا خودينه

» همتا خاص اين متن بي خوانم، جهان من آن را جهان متن مي
) امرِ روايت وابسته به امرِ زمان اسـت. بـراي   58، 1400(سيمز، 

اينكه روايتي به گفتار درآيد يا مكتوب شـود و شـكل يـك اثـر     
                                                      
3 Action 
4 Open work 
5 Interpreting 
6 Point of view 
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هنري به خود بگيرد، مستلزمِ چيدمان رويدادهايي است كـه بـر   
گيرند تا جهان مـتن را   اساس يك روابط علي و معلولي قرار مي

آيـد، امـا گـزارش يـا      ان به قالب مفهـومي در نمـي  زم«بسازند. 
شود. زيرا انديشيدن به زمـان يعنـي زمـان را روايـت      روايت مي

عقايد پل ريكور در باب روايـت  ) 629، 1396(احمدي، » كردن.
تنظيم شده اسـت.   1زمان و حكايتو زمان  در كتاب سه جلدي 

ا ي چيـدمان روايـي يـك اثـر روايـت ر      او در كتاب خود دربـاره 
كنـد كـه توسـط تعـدادي رويـداد،       مـي  منظمي تعبيـر   مجموعه

ها، پيكربنـدي   العمل، سرگذشت شخصيت اهداف، عمل و عكس
ارسـطو   2يروايتي كه بر اساس طرح داستانسان  شده است.بدين
شود، بيش از هرچيزي بايد بيانگرِ نقش زمـان در   پيكربندي مي

ي راوي بيـان   فـه وظي«[...] از منظر ريكور: فهم رويدادها باشد. 
طرح داستاني است كه بايد رويـدادهايي چندگانـه و پراكنـده را    

كاسه و در يك داستان كلـي و كامـل ادغـام كنـد و ازيـن       يك
پـذيرِ پيوسـته بـه روايـت، شـمايِ كلـي        رهگذر، به معناي فهم

رو پل ريكور متاثر از عقايـد   ازين) 103، 1400(سيمز، » ببخشد.
داند كه همواره به سوي  در زماني ميهايدگر انسان را موجودي 

ي هرمـونيتكي بتوانـد    فهمِ چيزي روان است تا در ايـن چرخـه  
مفاهيم را تاويل و تفسير نمايد. از منظر ريكور، تمامي اعمال ما 

 و 4، پيكربنـدي 3تقليدي هستند و در سه مرحلـه پيشـاپيكربندي  
آينـد. طـرح داسـتاني بـه      به فهم مخاطب درمـي  5فراپيكربندي

انايي فهميدن نياز دارد، به يـك فهـمِ آغـازين كـه مخاطـب      تو
هـايي   بفهمد هر عملي به چه معناست. در واقع تمامي آن سوال

پرسـد در   كه هر مخاطب درحين خوانش جهانِ متن از خود مـي 
ي مـا نشـئت    گرو يك فهمِ عملي است كه از تجربيـات رومـزه  

ــي ــه  م ــب در مرحل ــرد. مخاط ــاهيمي   گي ــا مف ــاروايي ب ي پيش
پيشاشناختي مواجه است كه از نظر او مبهم، امـا آغـازگر راهـي    

شـود.   هستند كه منجر به شناخت جهان و پيكربندي متون مـي 
در فهمِ عملي ما لنگر انداخته است و بـه ايـن    6پرداخت روايي«

اي از جهــان نــدارد، احتمــالاً  علــت كســي كــه چنــدان تجربــه
ش داسـتان يـك   آيد، يا اگـر پـيچ   نويس بدي از كار درمي رمان

فيلم از طريق شخصيتي مرتفع شود كـه بـاورنكردني و آشـفته    
كند، فيلم ما را راضي نخواهد كـرد. مـا انتظـار داريـم      عمل مي
هايي بـراي اعمالشـان    كنند، انگيزه هايي كه عمل مي شخصيت

                                                      
1 Time and narrative (Temps et récit) 
2 Muthos 
3 prefiguration 
4 Figuration 
5 Meta figuration 
6 Precognition 

پيكربنـدي   ) از منظر ريكـور 110، 1400(سيمز، » داشت باشند.
ترو لزوماً رويـداداهاي داسـتاني    ازينكند.  اثر را روشن مي 7ادبي

نبايد پشت سر هم چيدمان بشوند، بلكه بايد با يكديگر ارتباطي 
ي  ي فهمـي كـه در مرحلـه    مخاطب بواسطه علّي داشته باشند.

در مواجه با پيكربنـدي آن   تواند ميپيشاپيكربندي بدست آورده 
دي سومين مرحله از فهم تقليدي بازپيكربنپنداري نمايد.  همذات

نام دارد. در اين مرحله مخاطب از معنا كردن جهان متون پـا را  
فراتر گذاشته و بدنبال آنست تا بـه مفهـومي وراي آنچـه قصـد     

رو هر تاويلي كه توسـط مخاطـب    اوليه مولف است، برسد. ازين
فراپيكربندي اسـت    مثابه ي پيكربندي صورت گيرد، به در مرحله

  نمايد.  كه فهمِ اثر را دروني و فردي مي
  تاريخ و روايت -2-2-3

توان به چندين طريق معنـا   شناسي تاريخ را مي از منظر واژه
كرد. برخي معادل اين واژه را پژوهش كردن، گـزارش نوشـتن،   
نوشتاري بر رويـدادهاي گذشـته، روايتـي بـر حـوادث پيشـين،       

ي ايـن واژه بـه    ذكر اسـت كـه پيشـنيه    اند. اما قابل تعريف كرده
گردد كه برخـي   ايي به معنايي كشف و پژوهش برميي يون واژه

مند و ساختارمدار بر اساس رويدادهاي  آن واژه را پژوهشي هدف
نيـز بـراي    دهخـدا ي  نامـه  انـد. در لغـت   گذشته نيز ترجمه كرده

ي تاريخ كه از عربي وام گرفته شده است معادل خبـر را در   واژه
اخبار است را نيز  آوري اند؛ و كسي را كه مشغولِ جمع نظر گرفته

اي معـرب اسـت و از زبـاني     تـاريخ واژه «اند.  ناميده  8نگار تاريخ
ديگر به عربي وارد شده اسـت، شـايد از عبـري كـه در آن واژه     

امـا   .)4، 1399(احمدي، » به معناي تاريخ است.   yerakhيرخ
خلـدون كتـابي    نگاري به نام ابن ي هشتم هجري تاريخ در سده
را نوشت و در تعريف اين كتاب عنـوان داشـت    عبرال تاريخبه نام 

هـا و   هـاي مختلـف در دولـت    اين كتاب بر اساس احوالات آدم
خلدون، مورخ  هاي مختلف نگاشته شده است. در واقع ابن تمدن

پردازد به  را كسي عنوان كرد كه به شرحِ رويدادهاي گذشته مي
ته رخ عبارت ديگر آن رشته از رويدادها و حوادثي كـه در گذش ـ 

اند، وقتي توسط يك فرد در يك سلسله مراتب زماني بيـان   داده
يـك رويـداد وقتـي    « شـود.  شوند، رويداد تاريخي ناميده مي مي

هايش قانوناً  تحت پوشش قانون باشد تبيين شده است و پيشينه
از  )17-16، 1399(احمـدي،  » شـوند.  هاي آن ناميـده مـي   علت

هـا   ازشـناختن كـنش  هـدف اصـلي تـاريخ، ب   «منظر پل ريكـور  
گونه كه شـاهدان ممكـن اسـت بازشناسـند نيسـت، بلكـه        بدان
دهند، يعنـي در ارتبـاط بـا     گونه است كه مورخان صورت مي آن

                                                      
7 Literariness 
8 historiographer   
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منـد،   زمـان   هايي از كليت ي قسمت رويدادهاي بعدي و به منزله
) 303، ك اول: 1398(ريكـور،  » ها توصيفي است ميان توصيف
سان  داند. بدين رويكردي انساني ميپل ريكور آگاهي از تاريخ را 

سـازد، و بـه عنـواني ميراثـي از      هر انساني، تاريخ خودش را مي
گذشته آن را در يك سلسله رخداد تاريخمند، به آيندگان تقـديم  

ي متـون   كند. يعني شناخت مـا از تـاريخ صـرفاً بـه وسـيله      مي
جامانـده از   نگاشته شده ممكن نيسـت، بلكـه آثـارِ تـاريخي بـه     

ميـانِ مـا و   «كنـد.   ذشته، شناخت ما را از تاريخ قابل فهم مـي گ
پيشينيانِ ما و حتي تا حد بسياري ميان معاصران ما و خـود مـا   

شـود. و ايـن    گري مي فهم توسط چيزي نظير يك متن ميانجي
اش را اعطـا   ي زمـاني دلالـت حقيقـي    گري بـه فاصـله   ميانجي

يسـت كـه مـا را از    اي ن گيـري  اندازه كند. مسئله شكاف قابل مي
كند. بل اين شكاف جايي است و فرصتي اسـت   گذشته جدا مي
ي امري متني يـا   تواند به مثابه جا مي گري كه همه براي ميانجي

چنـان   ي ايـن شـكاف آن   متني ظاهر شود. بحـث از انـدازه   شبه
تواند ميان مـا و   گري مي ضروري است كه همين نوع از ميانجي

ايـن نكتـه توسـط نقشـي تصـديق      معاصران ما شـكل بگيـرد.   
شـود، بـا خوانـدن     شود كه در فراشد ارتباط انساني ايفـا مـي   مي
هايي از هـر نـوع كـه     ها و رسانه ها، مجله هاي مكتوبِ نامه پيام

) از منظـر  15، 1397(ريكـور،  » انـد.  پديدآورندگانشان هنوز زنده
ريكور رويداد همان روايتي است كـه ميتوانسـت طـور ديگـري     

ود. اما ما وجود داريم چون رخداد اربابِ ماست و ما بـه  نوشته ش
اند. بـه ديگـر    ايم كه بر ما حادث شده تسخير رخدادهايي درآمده

نگار سنتي، راويِ حوادثي اسـت كـه در گذشـته رخ     سخن تاريخ
نويس تمايل دارد رخدادهايي را روايت كنـد كـه    داده اما داستان

دهد. از منظر ريكـور،   اي دور و نزديك رخ ممكن است در آينده
كنـد يـك بـازي يـا      نويس روايت مي ميان آنچه مورخ و داستان

ارتباط كلامي در جريان است. چـون از منظـر مورخـان مـدرن،     
ها كه گاهي درسـتند و   اي از داده تاريخ عبارت است از مجموعه

، سـاختاري اسـت تحميـل شـده بـه      1هر حكايت« گاهي غلط.
آورد و  ها را با برخي ديگر گـرد مـي  رويدادها كه برخي از رويداد

» گـذارد.  برخي ديگر را به عنوان رويدادهاي فاقد اعتبار كنار مي
سازي نقشِ  رو آنچه در تاريخ ازين )306، ك اول: 1398(ريكور، 

كند، فهم و كنشِ انساني در مواجه با يك رويداد  اساسي ايفا مي
هـا از   نسـان رو مورخان مدرن دريافتند فهم ا تاريخي است. ازين

يك رخداد تاريخي، منبع موثقي براي تحليل آن رخداد، قلمـداد  
ي فهم انساني ادراك شـود.   شود تا نقاط مجهول آن بواسطه مي

                                                      
1 Fable 

سـازي بخـشِ اساسـي روايـات نـه       گفت در روش تاريخ توانمي
ي نگارش كتب تاريخي  سرگذشت پادشاهان و وزراء، بلكه سوژه

اختصاص دادند تا بتواننـد بـا   هاي عادي به خود  مدرن را انسان
نويسـي سـنتي    نگاهي انتقادي به آنچه تا پيش ازيـن در تـاريخ  

نگاري مـدرن اهميـت دارد    رواج بوده دست يابند. آنچه در تاريخ
ــان  ــج انس ــطه   رن ــه بواس ــت ك ــادي اس ــاي ع ــاهان و  ه ي ش
ي آگـاهي از سرنوشـت    اند تا بواسطه ها متحمل شده امپراطوري
به نقاط مجهول تاريخي دسترسي پيدا كنند. ها بتوانند  آن انسان

نگاري، اغلب منابع را اسناد شفاهي تشكيل  از تاريخ  در اين شيوه
دهند. يعني كتب تاريخي جديد هم بر مبناي اسناد موجود و  مي

هم بر مبناي خاطرات فردي و جمعي يك ملت از يـك رخـداد   
د پژوهش شوند. در اين شيوه از نگارش، مورخ در رون نگاشته مي

بـرد و در پـي    هايي از اتفاقات تـاريخي پـِي مـي    خود، به نقصان
ساز قصـد   رو مورخِ تاريخ آيد. ازين به آن نقاط تاريك برمي  پاسخ

دهي آن حـوادث   دارد بر اساس مدارك نه چندان معتبر به پاسخ
سـازي مـورخ خـود را     ي تـاريخ  مجهول برآيد. در واقع در شـيوه 

هـر رويـدادي كـه در كتـب تـاريخي      داند به چرايي  موظف مي
ي  اگر تصوري از قـوه «سنتي ذكر نشده بپردازد. از منظر كانت: 

اش تعلق دارد، تحت يك مفهوم ببينـيم،   تخيل را كه به نمايش
هـايي را بيشـتر از آنچـه كـه      نفسه انديشـه  آن تصور باز هم في

شود، كـه در   توان در مفهومي متعين فهميد سبب مي همواره مي
طـور نامحـدودي    شناسانه بـه  خود مفهوم را از نظر زيبايينتيجه 

اي خلاق است، و  جا قوه ي تخيل اين دهد، پس قوه گسترش مي
، 1397(ريكـور،  » آورد. هاي عقلي را به جنبش در مي ي ايده قوه
70(  

3-  
  ها ها و يافته تحليل داده -1–٣

جاي تن و سر سـپردن بـه    ها با اتكا به روح به سوررئاليست
وير متناقض كه برآمده از ناخودآگاهشـان بـود بـه نگـارشِ     تصا

خودكار روي آوردند تا بتوانند به شرح خواب و توصـيف روايـات   
در حالت خلصه بپردازند. روايتـي شـهودي كـه اگرچـه منطـق      
روايي و زماني سابق را نداشت، اما ذهن هنرمند را به سوي هـر  

هـا بـا    ررئاليسـت داشت. در واقع سو زيست دلخواهي باز نگه مي
گرايانه قصد داشتند نگرش خود را نسبت بـه   اين نگرش فراواقع

جهانِ هستي عوض كنند تا هركدام بتوانند مفسر جهان فـردي  
ي ناكـامي بشـر شـده     ها كه متوجـه  خويش باشند. سوررئاليست

قـوتي   همه اجبـار و نـابرابري، ذهنشـان را نقطـه     بودند، ميان آن
اي  گونـه  داد تـا جهـان را بـه    مـي  كان را ديدند كه به آنها اين ام
جايي كـه مانيفسـت پديدارشناسـي     از آنديگر ببينند. همچنين 
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هرمنوتيك پل ريكور برگرفتـه از بازشـناخت مضـامين، بـازفهم     
ي متون، در فرآينـدي   ها، بازتعريف معاني مبهم و ثانويه استعاره

ش رو تـلا  ديالكتيكي و روشي هرمنوتيك تعبيه شده است؛ ازين
ي مولـف،   گـذاري از خواسـته   محقق بر اينست تا با حفظ فاصله
هاي تري گيليام داشته باشـد   خوانشي پديدارشناسانه از فيلمنامه

ي جهـان ايـن متـون برآيـد. دليـل       و در پي كشف معاني ثانويه
ها آن است كه تـري گيليـام  بـراي خلـقِ      انتخاب اين فيلمنامه

هر اتفاقِ ممكنـي وابسـته   جهاني سوررئال كه رواياتش بيش از 
اي قابـل   هاي قهرمانشان است، نمونـه  به اذهان، رويا و كابوس

  بررسي در مانيفست پديدارشناسي هرمنوتيك است.
بازتعريف مضـامين ثانويـه، نمادهـا و     -3-1-1

  استعارات
پل ريكور بر اين باور است كه استعاري بودن زبان بايـد در  

عني با استفاده از بيانِ تمثيلـي  فهمِ مخاطب نيز نمود پيدا كند. ي
ي تخيل، تمامي زيرمعناهاي ممكن بـه   و با كمك گرفتن از قوه

آيد تا در ساختار زباني، مفـاهيم جديـدي بوجـود      حالت تعليق در
ها داراي يـك معنـاي بـالقوه     آيد. از منظر پل ريكور تمامي واژه

كنند، و هـم   هستند كه ذهن مخاطب را به آن سمت هدايت مي
ي معنـاي   توانند بر دامنه ي بالفعل هستند كه مي راي يك قوهدا

ي آن واژه بيافرينند تا موجب ديالكتيك معنايي شـود. پـل    اوليه
نهايـت ديالكتيـك    هـا را تـا بـي    ي بالفعل بـودن واژه  ريكور قوه

معنايي آنها تعميم داد و تمـامي خلاقيـت و زايـايي زبـان را در     
رو هر مخاطبي بايـد   د. ازينهمين چندمعنايي بودن خلاصه نمو

ي زيسـتي و   را بنـا بـه تجربـه     بتواند بعد از خوانش يك اثر، آن
ي آن  ي خيالي خويش تفسير كند و سپس به معنـاي اوليـه   قوه

مفسـر در  ي خويش سهيم كند. درواقع  بيفزايد تا ما را در تجربه
عمل تفسير متن قصد دارد روابـط معنـايي جهـانِ يـك اثـر را      

با كمك ساختار زباني همان متن و برداشـت شخصـي   دريابد و 
خويش، جهاني نو براي آن متن بسازد. بنابراين در نظر ريكـور،  

گيرد، ريشه در  هاي متناقضي كه از يك متن صورت مي برداشت
گـري و علـم    همين تفسيرهاي متفاوت و عمل كنش در تاويـل 

ان ي فلسفي من اين اسـت تـا نش ـ   برنامه«[...]هرمنوتيك دارد. 
دهم چگونه زبان انساني، جدا از حدود و رمزگان ابژكتيـوي كـه   

خـواهم تنـوع و    بر آن حاكم هستند، آفريننده اسـت، و نيـز مـي   
چندگونگي زبان را روشن كنم كه آگاهي از امكانات استعاري و 
روايي زبان يعني دانستن اين نكتـه كـه نيروهـاي يكدسـت يـا      

هـاي   دن از تمامي شـكل توانند با بهره بر ضعيف آن همواره مي
  )74، 1398(ريكور، » كارآيي زبان، از نو سرحال و بانشاط شوند.

زمان به اسارت گرفته شـده،  براي مثال در فيلمنامه 

فكـري آن جامعـه    1گري اي از سلطه تلويزيون را ميتوان استعاره
هاي سطحي تلويزيون قصد دارنـد   دانست زيرا سازندگان برنامه

ي واحـد و يـك زنـدگي     سمت يك انديشه مخاطبينِ خود را به
گرايي صرف سوق بدهند. پدر و مـادر كـوين    تبليغاتي و مصرف

تربيت و  تأثيراي از افراد جامعه هستند كه كاملاً تحت  نيز نمونه
پـل ريكـور نيـز،    انـد.   هاي تلويزيوني قرار گرفتـه  آموزش برنامه
دانـد   مجاز مـي ها را در متون برابر با نقشِ نماد و  جايگاه استعاره

كه قصد دارند مفاهيم پنهاني كلمات را جايگزين كلمات ديگـر  
گر در كشف معاني پنهاني متـون   كنند. يعني همچنان كه تاويل

براي دستابي به مضامين ضـمني و بـازتعريف مضـامين ثانويـه     
همچنين ديوارهاي است در پي شناخت جهان متون نيز هست. 

را  اسارت گرفتـه شـده  زمان به اطاق كوين در فيلمنامـه  
توان نمادي از تابوهاي فكري دانسـت كـه در ذهـن آدمـي      مي

انـد، و   اند و به ذهنيت آدمي چهـارچوب داده  همچون سد درآمده
براي آنكه بتوانيم از آنها عبور كنيم و به تفسير مضامين و فهـم  

ها را بشـكنيم   ها دريابيم، راهي نداريم جز آنكه اين ديواره پديده
ها عبور كنيم. در جايي ديگر نيز زماني كه كوين و شش  و از آن

ي تـاريكي   كوتوله در بياباني برهـوت در پـِي رسـيدن بـه قلعـه     
هاي  بست خورند، بيانگر همان بن مطلق به ديواري نامرئي برمي

گر در هنگام فهـم مضـامين بايـد از     ذهني است كه ذهن تاويل
اي  ي نـازك شيشـه   عبارت ديگر وقتي ديواره ها عبور كند. به آن

شود، راه رسيدن به  كه در ناكجاآباد تعبيه شده است شكسته مي
) 1شـود. (تصـوير    ها باز مي ي تاريكي براي كوين و كوتوله قلعه

توانند نمادي از همراهـان كـوين    شخصيت شش كوتوله نيز مي
وار باشند كه قرار است در بازشناخت  در اين سير و سلوك اديسه

هي نمايند. هر زمان كه كاراكتر كـوين در ايـن   كوين او را همرا
ها ميتوانـد   ها آن شود با كمك درايت سفر خيالي دچار بحران مي

از گزند بلا خارج شود تا از خاني به خان بعد روانه گـردد. بـراي   
مثال زماني كـه كـوين در قلعـه تـاريكي گرفتـار آمـده اسـت،        

سـت بدهنـد و   آيند تا شيطان را شك ها به ياري كوين مي كوتوله
كوين را ازين مخصمه نجات دهند. در جـايي ديگـر نيـز وقتـي     

اش   گيرد تـا سـاحره   كوين در دام ديو دوشاخ (ويسنتون) قرار مي
بخواهد او را براي غذا بپزد، كـوين بـا كمـك شـش كوتولـه از      

كند. در ادامه نيز كوين با  همان  چنگال ويسنتون نجات پيدا مي
هـاي   اي بـه داسـتان   ري كه اشـاره به سمت داستان ديگ  كشتي

دهد. هرچند كـاراكتر وينسـتون نيـز     گاليور دارد، تغيير جهت مي
باشد. چون بعد  2ي پوزئيدون تواند خوانشي نمادين از اسطوره مي

                                                      
1 Hégémonie 
2 Poseidon 
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شـود و سـپس بـا     از سقوط تايتانيك كوين در دل دريا رها مـي 
شود. گويي براي براي عبور كـوين از دريـا،    وينستون مواجه مي

شـود   يد با او نبرد كند. همچنين زماني كه كـوين موفـق مـي   با
ميـرد و   وينستون را از كشتي به دريا پرتاب كند، وينستون نمـي 

مانـد. نمـردن وينسـتون و روي آب مانـدنش      روي آب باقي مي
  بيانگر ناميرايي پوزئيدون است. 

ــه   ــت ك ــاره داش ــوان اش ــين ميت ــتاني  همچن ــر داس عناص
نمــادين و اســتعاري بــه بخــش  بــه طــور برزيــل ي فيلمنامــه

ناخودآگاه كاراكتر سم لاري اشاره دارد. در واقـع تمـامي ادوات   
پـردازي، دكـور، فيلمنامـه، بيـانگر      صحنه، طراحي لباس، رنـگ 

است كـه در ذهـنش سـاخته     1شهري ناخودآگاه سم در پادآرمان
كند  كاراكتر سم لاري همواره در ناخودآگاهش زيست مي. است

 فكار، اوهـام، خيـالات و روياهـايش در جـدال بـا      ا تأثيرو تحت
جهان دروني خويشتن است. در ايـن مسـير سـخت و هولنـاك     
اگرچه سم قصد دارد بـا رويـاپردازي و دل بسـتن بـه محبـوب      
خيالي خويش، (جيل) بـراي خـود تسـكيني بيابـد، امـا همـواره       

ي از دست دادن او را دارد. براي چنين كاراكتري، طبيعي  واهمه
ه وقتي محبوبش را در خواب و بر فراز ابرهـا در آسـمان   است ك

) امـا همـين رويـاي    2بيند به او ابراز عشق بكنـد. (تصـوير    مي
ي بعـدي فـيلم بـا بـالا آمـدن       خوشرنگ و لعابش نيز در دقيقه

المنظـر كـه از زيـرِ خـاك بيـرون       پيكـر و كريـه   هايي غـول  برج
همـه چيـز را   انـد،   زنند، و به صورت آخرالزماني طراحي شده مي

كنند تـا مـانع رسـيدن سـم لاري بـه محبـوبش شـوند.         خراب 
هـاي بتـوني چنـدين طبقـه در      ) همچنـين سـاختمان  3(تصوير 
نيز نمـاد سـدهايي هسـتند كـه سـم در ذهـن        برزيل فيلمنامه

خويش براي خود ساخته تـا بـه محبـوبش نرسـد و او را نيابـد.      
كي سـم  تواند نشئت گرفتـه از كـود   چنين احساس شكستي مي

هـا و مجهـولات ذهنـي     لاري باشد، گـويي نتوانسـته از تـرس   
اش عبور كند تا با حقيقت زندگي مواجه و به طبع آن به  كودكي

شـاهد    بلوغ و پختگي برسد. ازيـن رو در نماهـايي پـي درپـي    
هايي با شمايل نوزاد هستيم كه در حال هجوم به سـم   صورتك

يدن او بـه اهدافشـان   لاري هستند تا او را بترسانند و مـانع رس ـ 
) دفتر كار سم و اطاقك كاميون كـاراكتر جيـل   4شوند. (تصوير 

نيز شبيه به سلول زندان طراحي شده اسـت. همچنـين در چنـد    
بينيم كـه   جاي صحنه او را در محيطي شبيه به سلول زندان مي

بيانگر زندان تن و افكار مسموم سم است كـه او را از درون بـه   
راي مثال وقتي سم براي پيدا كردن جيـل  اسارت گرفته است. ب

                                                      
1 Dystopia 

شود، در واقع بابانوئل نمود اعتقـادات   دست به دامن بابانوئل مي
بـرد تـا شـايد بـا      سم است كه در شرايط بحراني به او پناه مـي 

اي رخ بدهد. زنداني كه سم در آن ترسيم شـده   دعاي او معجزه
است، اطاقكي كوچك است بـا ديوارهـايي بلنـد. چنـين سـلول      
زنداني به شكل استعاري، بيانگر مخصمه و تنگنـايي اسـت كـه    
سم از درون بـراي خـويش سـاخته اسـت و ظـاهرا فـرار از آن       

اي كه سم در آن گرفتار آمـده خويشـتنِ    ممكن نيست. مخصمه
خويشتنش است. همان خويشـتني كـه بروتـون را واداشـت تـا      

شان هنرمندان در آثارشان به اين بخش از وجود توجه بيشتري ن
دهند. چرا كه در خلق آثار هنري اين منِ مـن، آنهـا را بـا يـك     
دستاورد فردي مواجه خواهد كـرد. از منظـر فرويـد اگـر افكـار      
دروني ما در درونمان كنترل و تربيت نشوند، تا ديگر نتـوانيم از  

ها رها شويم، رفته رفتـه ايـن ناخودآگـاه     چنگال سموم منفي آن
شود كه در هر لحظه بـا مـا    يبي ميرام نشده تبديل به غولي مه

تـرين روياهايمـان را نـابود     شود، تا شـيرين  دست به گربيان مي
آيـد،   رو آن غول آهني كه به جدال با سـم لاري مـي   كند. ازين
اي از اوهام و افكار سم است كه مقابلش قد علـم كـرده    انباشته

است. همچنين تلاشِ سم براي نابود كردن آن غول وحشتناك 
ي تلاش او براي رها شدن ازيـن اوهـام اسـت كـه      دهنده نشان

هـاي   ) شخصـيت 5(تصـوير   زندگي را بر او سخت كرده اسـت. 
المنظر كـه شـبيه بـه جزامـي هسـتند نمـادي از        مهيب و كريه

افكارهاي پوسيده و خطرناكي اند كه همچون خوره دارند وجود 
ي تبـاهي و مـرگ    خورنـد و او را بـه حيطـه    سم را از درون مي

در جاي ديگري از فيلم نيز وقتي سم به وصال كنند.  دايت ميه
آور سياهپوش كه نمادي از افكار  رسد، تعدادي تك محبوبش مي

ي آنها هجوم آورده تـا جيـل را بكشـند و     منفي اويند، به حجله
اين خوشبختي را از سم بگيرند. كاراكتر هري، نماد منِ متفكـر  

راكتر سم است كـه سـم   مورد نظر هوسرل يا منِ قوي وجود كا
سعي دارد با پناه بردن به آن منِ قـوي خـويش كـه البتـه او را     

بيند مشكلاتش را در شرايط بحرانـي   خارج از قدرت خويش مي
ي  حل نمايد. بنا بر اين استدلال وقتي هري مشكل پيش آمـده 

مـا  «گويـد:   كند در پاسخ به تشكر ازو به سم مـي  سم را حل مي
در جاي ديگري از فـيلم، وقتـي سـم اسـير      اما» با هميم پسر...

دهد،  شود، هري را نيز از دست مي هايش مي تمام اوهام و ترس
ها مـدفون شـود و بـراي هميشـه او را      تا هري لابلاي روزنامه

در واقــع بــا از دســت دادن هــري، ســم آن مــنِ تــرك نمايــد. 
داد در مواجـه بـا مشـكلات بـر      قدرتمندي كه به او امكان مـي 

هـا نيـز در ايـن     روزنامـه روز شود را نيز از دست دهد. مصائب پي
فيلم بيانگر تمامي خبرهايي بدي هستند كه ناخودآگاه در ذهـن  
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اند، و او را به فردي ترسـو   منفي گذاشته و انباشته شده تأثيرسم 
هـا   اند. يعني خبرهايي كه سم در روزنامه باف بدل ساخته و منفي

هام و ناخودآگـاه او را تشـكيل   و جرايد خوانده است بخشي از او
رو وقتي سم در فروشگاهي بـا جيـل حضـور پيـدا      اند. ازين داده
شود،  كند، فروشگاه بر اثر انفجاري مهيب به آتش كشيده مي مي

آوران سياهپوش به فروشـگاه موجـب    ي تك تا باز هم سر و كله
شد آنجا تبديل به موقعيتي مهلك شود. چنين اخبارهايي تلخـي  

اي  ها خوانده است ازو يك فرد ترسو با روحيه ر روزنامهكه سم د
ات تـأثير نژنـد سـاخته اسـت كـه اسـير       نااميد، خسـته و و روان 

شان شده است. كاراكتري كه در نهايت تسـليم ناخودآگـاه    منفي
  )6شود تا هيچ روياي خوشي برايش نماند. (تصوير اش مي منفي

 بازپيكربندي روايات -2–3-1

طراحي يك طـرح داسـتاني بـه يـك نـوع      از منظر ريكور، 
توانايي فهميدن براي شروع نياز دارد، به يك فهمِ آغـازين كـه   
مخاطب بفهمد هر عملي به چه معناست. يعني فهمِ كنشِ تقليد 

هـاي آدمـي را    كند جهان متن قصـد دارد حكايـت   مشخص مي
افكني يا ادبيت  كند طرح مطرح مي بازگو كند. در ادامه پل ريكور

كند. در  ي اثر را مشخص  رار است فضاي داستان يا انديشهاثر ق
پذير، روايت شود. چرا  افكني قرار است يك كل فهم فرآيند طرح

كه رويداداهاي داستاني نبايد صرفاً پشت سر هم چيدمان روايي 
از بشوند، بلكه بايد با يكديگر ارتباطي علّي هم داشته باشند. اما 

نبايـد در مواجـه بـا پيكربنـدي     منظر پل ريكور مخاطب صـرفاً  
شـود ببنـدد.    ي ذهنش را به سوي آنچه روايت مي متون دريچه

بلكه بايد مسيري كه در ابتدا از مولف شـروع شـده اسـت را بـا     
ادامه بدهد تا بـه تـاويلي نـوين از جهـانِ       گرانه رويكردي تاويل
توانـد از   انسـان مـدرن نـه مـي    «پل ريكـور:   باورمتن برسد. به 

اش  تواند آن را در شـكل ظـاهري   خلاص شود و نه مياسطوره 
بپذيرد، اسطوره همواره با ما خواهد بود، اما بايـد هميشـه بـدان    

  )13، 1386(بارت،» برخوردي انتقادي داشته باشيم.
ماجراهـاي  در فيلمنامـه  در سفري خيالي كـه  براي مثال 

بـه  بـارون مـايچوزن   دهـد، سـالي و    رخ مي بارون مايچوزن
ها ديداري بـا امپراطـور    كنند. در اين سفر آن ه سفر ميي ما كره

كنـد. در طراحـي    اش در آنجا زندگي مـي  راجر دارند كه با ملكه
ي راجـر در ايـن    گريمي كه از شمايل راجر و همچنين مجسمه

بخش از فيلم شاهد هستيم، مخاطب به صورت پيشـاپيكربندي  
الگويي كه دارد  افتد كه بنا بر كُهن به ياد داستان ايزد مارس مي

 7جنگاوري معرفي شده است. (تصوير وايزدي با قدرت باروري 
كنـد   ) اما تري گيليام در روايت اين فيلم او را ايزدي معرفي مي

كــه دو بعــد شخصــيتي دارد: شخصــيتي وابســته بــه اميــال و  

غرايزش، و شخصيتي انديشمند. در واقع كاراكتر راجر به همراه 
اند كه وقتي سر از تن  پيكربندي شده اش طوري طراحي و ملكه

ي زيستي متفاوت دارند. يعني ايزد مارس   جدا هستند، دو دغدغه
بينـد و   وقتي سرش از تنش جداست، هرگز نيازي در خـود نمـي  
ورزي  درگير روزمرگي نيست و معطوف به خرد و انديشه و صلح

شـود، درگيـر    است. اما وقتي تـن و سـرش بـا هـم ادغـام مـي      
تـوزي نسـبت بـه بـارون      ، شهوات، و همچنـين كينـه  نفسانيات

شود. براي مثال وقتـي ايـزد مـارس سـر از تـنش       مايچوزن مي
من دوبـاره آزادم  «كند:  جداست در ديالوگي به بارون عنوان مي

در جايي ديگر ملكـه  ». تر متمركز شوم. تا بر روي چيزهاي مهم
ان كاترين كه سرش از تنش جدا شده است با كليدي كه در ده

در تله راجر (ايزد مـارس) محبـوس    بارون را كهدارد قصد دارد 
كه وقتي سر بر تن دارد موظـف   دهد. در حالي شده است نجات 

به امور زناشويي با ايزد مارس است و كاركرد بيشتري ندارد. در 
ي فراپيكربندي با ايزدي طرفيم كه تاويل مولـف   واقع در مرحله

شـناخت بهتـر آن وارد ايـن     اوليه است و مخاطـب بايـد بـراي   
ي ايجاد شده از طريـق فيلمنامـه شـود. چنـين روايتـي       مكالمه

هاي اسـاطيري موجـود نبـوده بلكـه از تخيـل       هرگز در داستان
الگوي ايزد مارس پيكربنـدي شـده اسـت.     مولف نسبت به كهن
دهـي بـه يكسـري     سـخ  الگوهـا بـراي پـا    اگرچه اساطير و كهن

اند؛ اما ميتوان به آن قصـص   شده ي بشري ساخته نيازهاي اوليه
به عنوان روايتي نگريسـت كـه برآمـده از ذهـن يـك يـا چنـد        

اي كــه در طــول  انــد. انديشــه نويســنده در طــول تــاريخ بــوده
هاي مختلف به صورت شفاهي يا سينه به سينه نقل و در  دوران

اند. براي چنين روايتي كه هيچ سنديتي به  ادامه مكتوب گرديده
موجـود نيسـت، هرگونـه     1يري تـاريخ هزيـود  جز قصص اسـاط 

واكاوي، تاويل و تفسير نسبت به آن قصـص، خلاقيـت ذهنـي    
گرايي مخاطب را بـه همـراه دارد. يعنـي بـا      مولف و هرمنوتيك

توان قصص و متون اساطيري پيشين را با  نگرشي نو همواره مي
ي  ساختار و شمايلي نو بازتعريف نمود؛ چرا كه بر مبناي نظريـه 

ي ذهـن هزيـود    هـا را زاييـده   ي آن داسـتان  ور ميتوان پايـه ريك
اي از خـاطرات كهـن و روايـات شـفاهي      دانست كـه مجموعـه  

ي خودش را مكتوب و مدون گردانيـده اسـت، و البتـه در     زمانه
  چيدمان روايي آنها دخل و تصرف خلاقانه داشته است. 

 ي تقيلدي پـل  گانه توان الگوي سه اي ديگر كه مي از نمونه
اسـت كـه    پايتون تحليل نمود زماني ريكور را در فيلمنامه مونتي

                                                      
ي  قبل از ميلاد مسيح، شاعر و سراينده 846هسيود يا هزيود متولد  1
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هاي ميزگرد قصد دارند با سـاختن خرگـوش    شاه آرتور و شواليه
راه پيدا كنند و جام مقدس را  قصر آنتراكسپيكر چوبين به  غول

) در واقع اگرچه فرآيند پيشاپيكربندي مخاطبين 8بيابند. (تصوير
تروآ و ساختن اسب چـوبين اسـت؛    ي اين فيلم برگرفته از قصه

اما در پيكربندي تري گيليام روايتي نو از آن داستان شده است. 
گفتني است مولف در روايت نوين خرگوش چوبين را جـايگزين  

كنند داخـل   هاي ميزگرد فراموش  كند تا شواليه اسب چوبين مي
پيكر شوند و از راه يافتن به قصر باز  شكم خرگوش چوبين غول

ي فراپيكربنـدي بـاز بـه     مخاطبان در مرحله ترتيب بدينند. بمان
همان شكل انتقادي مورد نظـر پـل ريكـور بـه روايـت پيشـين       

داشته باشـد.    ي باستاني رسند تا بازفهمي نوين از آن دسيسه مي
و همدستانشـان   2 وقتي ايلياد و آشيل 1ي تروآ در واقع در افسانه

گناه را  انبوهي از مردم بيشوند وارد قصر آخايي شوند،  موفق مي
نماينـد. يعنـي خونخـواهي آنهـا موجـب شـهرت        عـام مـي   قتل

ها زبانزد عام وخاص شـود. امـا    شان شده تا شجاعت آن تاريخي
اي را توسـط   در پايان فيلم وقتـي شـاه آرتـور قصـد دارد حملـه     

لشگرش به قصر آنتراكس براي تصـاحب جـام مقـدس انجـام     
م و شـمايل امـروزي دسـتگير    دهد، توسـط پليسـي بـا اونيفـور    

شوند، تا هيچ خوني به ناحق براي نشان دادن جسارت شـاه   مي
آرتور در پايان ريخته نشود و طرح داستاني شاه آرتور در فهمـي  

  نوين بازفهم شود.
  سازي يا آگاهي از تاريخ تاريخ -3-1-3

سازِ مدرن بيشتر از آنكه درگير نگارش متوني باشد كه  تاريخ
به صحت و س قم يك رويداد تاريخي بپردازد، درپي فهمِ حقيقت

تاريخي يا آگاهي از حقيقت تاريخي است. يعني خواننده چنـين  
آثاري بايد به سمت واكاوي متون تاريخي برونـد، تـا بـه جـاي     

گيري موردنظرش را به باوري بـراي   آنكه آن اثر تاريخي، نتيجه
اي آن مخاطب تبـديل كنـد، خـود مخاطـب بتوانـد پايـاني بـر       

گـزارش داسـتاني از   «ماجراي تـاريخي، فهـم و تفسـير نمايـد.     
گزارش تاريخي برتر است؛ زيرا در هرگونـه گـزارش و روايـت،    
ارتباط كلامي عنصر اصـلي اسـت. آشـكارا ارتبـاط كلامـي در      

تـر اسـت، زيـرا گـزارش تـاريخي صـرفاً        گزارش داستاني كامل
را (اسـتوار بـه   گ اي. زماني كه بينشي عيني شرحي است از واقعه

مدارك و اسناد تاريخي) به دسـت آوريـم، كـه هـدف نهـايي و      
اصلي گزارش تاريخي است، اين گزارش يكسر شـرح رخـدادها   
خواهد بود. اما در گزارش داسـتاني مناسـبت بـا زبـان اهميـت      

اي كـنشِ   يابد و اينجاست كه انديشـه در مـورد طـرح گونـه     مي
                                                      
1 Trojan War 
2 Akhilleus 

ستي گذشته توجه نـداريم،  داوري خواهد بود. ديگر به آنچه به را
تواننـد رخ   اي اصلي آن چيزها خواهنـد بـود كـه مـي     بل مسئله

متون تـاريخي مـدرن، مملـو از    ) 646، 1396(احمدي، » بدهند.
روايـي بـا   -ي يك داستان تـاريخي  مثابه هاي تاريخي، به پيرنگ

  هستند.   نگارانه الگويي فراتاريخ
 ـي  وقتي كوين در فيلمنامهبراي مثال  ه اسـارت  زمان ب
تاريخي به روزگـار نـاپلئون   -در مسير سفر خيالي گرفته شده
شـود كـه تمايـل دارد     رسد بـا نـاپلئوني مواجـه مـي     بناپارت مي

خودش آنرا بشناسد، نه آنكه تاريخ بـه او معرفـي كـرده اسـت.     
رسد كه به دستور ناپلئون زيـر   براي مثال وقتي به سرزميني مي

انجـام عمليـات سلحشـورانه     جـاي  بمباران است، ناپلئون را بـه 
) 9بينـد. (تصـوير   درحال تماشاي يك تئاتر كمدي عروسكي مي

چنين ناپلئوني در هيچ كتاب تاريخي معرفي نشده اسـت، مگـر   
گر بخواهد حقايق پنهاني زنـدگي نـاپلئون    آنكه يك ذهن تاويل

بناپارت را با كمك يك فرآيند ديالكتيكي، فهم و تفسير نمايـد.  
آور  ها بـه نـاپلئون داروي خـواب    با كمك كوتولهدر ادامه كوين 

خوراند تا بتواند بخشي از اموال و طلاهـاي او را بـه غـارت     مي
ي دروني  ببرد. گقتني است ماي مخاطب وقتي به قصد و انگيزه

بريم كه در خـط داسـتان بعـدي، وارد ماجراهـاي      كوين پي مي
داسـتاني   شويم و به ارتباط ديالكتيكي اين دو خط هود مي رابين
ها آن غنـائم   گيرد با همفكري كوتوله بريم. كوين تصميم مي مي

هـود طلاهـا را بـين مـردم فقيـر       هود بدهد تا رابـين  را به رابين
تقسيم نمايد. در واقع كوين در اين سفر خيالي همچنان كـه در  

هود بـراي چرِايـي دزدي از امـوال     هاي رابين حال تحليل انگيزه
دم محـروم اسـت؛ توامـاً سـعي دارد     حكام براي كمـك بـه مـر   

ي در ظاهر غلـط، شـريك    خودش را نيز در اين امر خيرخواهانه
دهد كه همواره در  كند. يعني كوين قصد دارد با اين اقدام نشان 

قصص تاريخي طرفدار مظلومين بوده است نه بزرگان تـاريخي.  
ي تفهـيم خويشـتن اسـت.     را نيز مديون قـوه   كوين اين روحيه

گـري و عـدم    ي پرسـش  كه در كودكان بخـاطر روحيـه   اي قوه
گـر   طلبي كه دارند آنها را بـه شخصـيتي فعـال و كـنش     منفعت

  نمايد. تبديل مي
نقـشِ ايفـا     از منظر پل ريكور آنچه در متون تاريخي مدرن

كند، فهم و كنشِ انساني اسـت در مواجـه بـا يـك رويـداد       مي
لانسـلوت پـس از    سـر  مونتي پـايتون، رو در فيلم  تاريخي. ازين

شـود از پـل    ي ابوالهول موفق مي پاسخ به پرسش طراحي شده
و  قصر آنتراكسمرگ عبور كند، آن طرف پل، به جاي آنكه به 

شـود.   افتـد و دسـتگير مـي    مي جام مقدسش برسد به دام پليس 
گـر   ) در واقع كاراكتر شواليه لانسلوت توسط خوانش10(تصوير 
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سرنوشـتش بـراي هميشـه از آن    امروزي بايد بازفهم شـود تـا   
جايگاه كذايي كه در تاريخ ادبيات و هنر داشته است، تغيير كنـد  

رو بـه جـاي آنكـه سـر      و شكل ديگري بـه خـود بگيـرد. ازيـن    
همه ماجرا طبق روال سنتي در پايان  لانسلوت پس از گذر از آن

هايش مورد مدح و ستايش قرار بگيـرد، توسـط    داستان، دلاوري
شـود تـا بـا دسـتگير شـدنش هـم        دسـتگير مـي  پليس امروزي 

گناه در طول  قداستش شكته شود، هم تاوان زجري كه مردم بي
انـد را پـس بدهـد. در     نمايي او متحمل شده تاريخ بخاطر قدرت

هاي  مولف با كمك كميك مونتي پونتيجايي ديگر نيز در فيلم 
كند كه تمام صفحاتش بـه   كارتوني، كتاب تاريخي را مصور مي

هاي ميزگرد اختصـاص داده شـده    ذشت شاه آرتور و شواليهسرگ
) در واقع آنچه ازين تصـوير ميتـوان خـوانش    11است. (تصوير 

ي والامقامان بـه مـردم عـادي در     كرد اهميت سرگذشت طبقه
متون تاريخي است. اما در جايي ديگر وقتـي معلـم تـاريخي را    

شـيده  بينيم كه در شمايل يك انسان مدرن كت و شـلوار پو  مي
فهميم كه وي به قصد تفحـص و بـازنگري در متـون     است مي

تاريخي سراغ ردپاهـاي تـاريخي يعنـي محـل تخمينـي مسـير       
آرتور از كاملوت به بريتانيا رفته است تا بتواند نقاط مجهـول   شاه

تاريخ را با تحليل خودش بازفهم كند. درواقع معلم تـاريخ قصـد   
خ داشته باشد و نقشِ خودش نگارانه به تاري دارد نگاهي فراتاريخ

ي پيام تاريخي بـه يـك    را به جاي يك مفعول صرف يا گيرنده
گر ارتقاء بدهد تا بتوانـد حقـايق بسـياري را كـه بـا       فاعل كنش

كمك ردپاهاي تاريخي كشف و بفهمد. اما معلم تـاريخ در ايـن   
رسـد. (تصـوير    با شمشير به قتل مـي   صحنه توسط يك شواليه

اي نمـادين بـه    اي اشـاره  خلق چنين صحنه) هدف مولف از 12
ــع    ــه نف ــع سانســور هميشــه ب مبحــث سانســور اســت. در واق
والامقاماني بوده است كه در طول تـاريخ سرگذشتشـان نقـل و    
مكتوب گرديده است. يعني براي مطرح نشـدن آنچـه در طـول    

اند تـا رويكـرد    تاريخ اتفاق افتاده، قربانيان بسياري سركوب شده
ان به گوش ديگران نرسـد. در جـدال هميشـگي    انتقادي مفسر

گـر   ي خـوانش  ساز مدرن، وظيفـه  نويس سنتي و تاريخ بين تاريخ
مند اينست كه در يك فرآيند ديالكتيكي به فهم نـويني از   كنُش

متون تاريخي برسد تا تفسيرش نه با تمركز بر اسـناد موجـود و   
آرشــيوهاي تــاريخي، بلكــه بــر اســاس ردپاهــاي بجامانــده از  
رويدادهاي تاريخي صورت بگيرد. چرا كه از منظر ريكور، فهـمِ  
ما از تاريخ قرار است موجب فهمِ بهتـر مـا از خودمـان و امـروزِ     

 مـونتي پـونتي  ي  ي ديگر اينكه در فيلمنامـه  نكتهخودمان شود. 
ي اسب شاه آرتور توسط قوطي حلبـي كـه دسـت     صداي شيهه

ي صداي اسب در رسد. يعن شاه آرتور است به گوش مخاطب مي

شود اما خود شاه آرتور سوار بر اسـبي نيسـت.    تصوير شنيده مي
معناي ضمني كه در اين صـحنه موجـود اسـت مخاطـب را در     

دهد كه نه تنها سوار بر اسب، ايـن   اي قرار مي مواجهه با شواليه
الگويي نيست، بلكه باب جديدي براي فهميدن بعـد   عنصر كهن

گشـايد. اسـب    در ذهـن او مـي   ديگري از شخصيت شاه آرتـور 
ي قدرت يـك شـواليه اسـت و نبـودش در صـحنه       دهنده نشان

بيانگر تهي بـودن جايگـاه كـاراكتر در روايـات تـاريخي اسـت.       
رو زماني كه شاه آرتور در روند فيلمنامه بـا مـرد روسـتايي     ازين

شناسـد، كـه بـه او     شود، وي نه تنها شاه آرتور را نمي مواجه مي
بــرداري از مــنِ كــارگر  پادشــاهيت را از بهــرهتــو «گويــد:  مــي

ي  در واقع شاه آرتـور در ايـن پيكربنـدي آن شـواليه    » داري...؟!
جسور تمجيد شده در روايات تاريخي نيست، بلكه فردي طمـاع  

خواهي  است كه قربانيان زيادي را فداي كشورگشايي و تماميت
 خويش كرده است. براي چنين شـاه آرتـور بازپيكربنـدي شـده،    

شـود و نـه    ديگر نه لباس فاخرش امتيازي براي او محسوب مي
تـاريخ همـواره بـه خـاطرات     «هـايش.   ادبيات و اهداف و انگيزه

ي قربانيان اسـت و در نتيجـه    اي نياز دارد كه همانا خاطره ويژه
ي فرامـوش   كند كه همانـا وظيفـه   اي را به ما محول مي وظيفه

  )57، 1374(ريكور، » نكردن است.
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سوررئاليسم به تنهايي يك مكتب  گيري: نتيجهبحث و 
بيني و نگرشي براي زيسـتي هنرمندانـه    ادبي نيست بلكه جهان

ها براي رهايي از نهيليسم موجود كه  رو سوررئاليست است. ازين
بعد از جنگ جهاني اول گربيانشان را گرفته بـود، توانسـتند بـه    
رهبري آندره بروتون با غـرق شـدن در جهـانِ ذهنـيِ خـود از      

موجود فاصله بگيرند و با رويابافي التيام بيابند تـا بـدون    خفقان
در يـك   هيچ محدوديتي، آزادي فردي خـويش را فريـاد بزننـد.   

حركت ديـالكتيكي بارهـا از يـك ايمـاژي مجهـول بـه سـمت        
دارند  تصويري معلوم و از معلومي به سمت مجهولي ديگر گام بر
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بربخورند و هربار  ي مداوم هربار به واقعيتي تازه تا در اين چرخه
پل ريكور نيز موضوع اصلي فن هرمنوتيك كنند.  معاني نو توليد 

دانسـت. از ديـدگاه وي    را در گرو تفسير كردن جهانِ متون مـي 
شـامل   -گيـرد   هر كنش معناداري كه توسط انسان صورت مي

شود. زيرا هر فـيلم يـا    يك متن لحاظ مي -نقاشي، فيلم، كتاب
توانـد توسـط مولـف     استعاره است كه مي كتابي سرشار از نمادو

خلق و توسط مخاطب فهم شود. پل ريكور حتي خواب، اوهـام،  
اي از داده  داند زيرا مجموعـه  كابوس، روياها را نيز يك متن مي

رو پـرداختن بـه    اند كه به صورت ضمني نمادين هسـتند. ازيـن  
دانـد كـه    ها را يك عمل هرمنوتيكي مي تاويل نمادها و استعاره

دهـد و   در يك فرآيند ديالكتيكي مابين مولف و مخاطب رخ مي
آيد. پل ريكـور ايـن فهـم     در نهايت نيز به يك فهم جديد درمي

دانـد كـه بـيش از     وار از متـون مـي   جديد را خوانشي فرهيختـه 
گـر اسـت. از    هركسي وابسته به يـك مخاطـب فاعـل و كـنش    

 ـ       ه آنجائي كه فنِ هرمنوتيـك عملـي مـتن محـور اسـت بايـد ب
استقلال معنايي جهان متن نيز توجه اكيد شود. چـرا كـه عمـل    

شـود.   گري بـا رعايـت همـين اسـتقلال مـتن آغـاز مـي        تاويل
اي كه مفسر كـار خـويش را در نمـادپردازي از يكسـري      گونه به

مضامين و معاني و قواعد ضمني كه از ذهن يك مولـف شـروع   
شخصـي   كند؛ ولي مسيرش را به سوي تاويـل  شود آغاز مي مي

دهد. ازينرو ميتوان  كه برداشتي وراي نيت مولف است سوق مي
ي  ها بود كه بواسطه جهانِ متون سوررئاليست عنوان كرد همين

شهودي نگريستن مولفشان به جهان هستي ايـن امكـان را بـه    
داد تا هر كدام در مقابل ايـن متـون يـك مـنِ      مخاطبانشان مي

برگرفته از جهان فـردي  مفسر باشد كه بخواهند جهان متون را 
هـاي تـري    رو فيلمنامـه  خويش واكاوي و بازفهم نماينـد. ازيـن  

توان متني دانست كه از ذهن متفكر و مفسر مولف  گيليام را مي
شروع شده و راه را براي خوانش مخاطب نيز بازگشته اسـت. از  

هـاي سـوررئال تـري     هاي مهمي كه ميتوان به فيلمنامه ويژگي
بخشي  د ميتوان به كاركرد خيالي اشياء و قدرتگيليام استناد كر
ها در آثـارش اشـاره داشـت. همچنـين چيـدمان       ماورائي انسان
هـاي   هاي تري گيليام اگرچه برگرفته از داسـتان  روايي فيلمنامه

هـا بـا    اساطيري و حكايات تاريخي هستند؛ اما خط داسـتاني آن 
ولف بـه  اسناد و كتب تاريخي متفاوت است. در تمامي اشارات م

هـا هسـتيم كـه از     الگوها شاهد بازآفريني روايـت  و كهن ها قصه
نگارانه و با نگاهي تاويلي بـازفهم و بازپيكربنـدي    منظر فراتاريخ

شده است. مفاهيمي كه اگرچه برگرفته از تخيـل تـري گيليـام    
است اما بر اساس آراي هرمنوتيك پـل ريكـور ميتـوان آنهـا را     

ي پيشـين خوانـد.   هـا  سبت به قصـه بازتابي فردي تري گيليام ن

ي دريافت پل ريكـور، تـري گيليـام مـنِ      رو براساس نظريه ازين
مفسري اسـت كـه در مواجهـه بـا آثـار پيشـين در پـي كشـف         

تـري گيليـام بـه    استعارات و معاني ثانوي آن متون بوده اسـت.  
ي هـا  دهد تا در دل داستان كاراكترهاي آثارش اين امكان را مي

هاي  ات و حكايات، شناور و سيال باشند. از نمونهاساطيري، رواي
گيليــام موجوداســت  هــاي تــري سوررئاليســتي كــه در فيلمنامــه

توان به بازشناخت حكايـات، بـازتعريف روايـات، شـوخي بـا       مي
گرايي كاراكترها، خلقِ جهاني  بخشي به اشياء، ذهن اساطير، جان

و روايـي،   غيرواقعي و فراواقعي، برهم زدن نظم زماني و مكاني
نگارانـه و نمـادين اشـاره كـرد. همچنـين       با رويكردي فراتاريخ

عنوان يك موجود داراي  استفاده تري گيليام از عناصر صحنه به
فهم و دراماتيزه كردن اشياء براي بازتعريف مفـاهيمِ زنـدگي، از   
نمونه مباحثي است كه به محقـق ايـن امكـان را داد تـا بتوانـد      

ي يـك   مثابـه  هاي سورئال تري گيليام به هبازخوانشي از فيلمنام
از آنجائي كه جهان متـون پسـت   پديدار داشته باشد. همچنين، 

مدرن بخش اعظمي از فهم روايت را به خوانش مخاطب واگذار 
تا نقش مهمي را در رمزگشايي از متون داشته باشد، براي   كرده

ثـار را  توان جهان متونِ اين آ شناخت بهتر نقد پديدارشناختي مي
بر اساس رويكرد پديدارشناسي پل ريكور مورد مطالعه قـرار داد  

اين جنبش فكري را بر  نگرش نويسندگان پست مـدرن   تأثيرو 
  1نيز جست و جو كرد. 
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